
پرسش و پاسخ

راهکارهای تضمین بهشت
پیامبراکرم)ص( فرمود: شــش برنامه را از من بپذیرید تا بهشــت را 
برای شــما ضمانت کنم: 1- به هنگام سخن گفتن دروغ مگویید 2- به 
وقت رسیدن به وفای به عهد  خلف وعده ننمایید 3- در زمانی که امین 
کسی قرار گرفتید، خیانت روا ندارید 4- چشم‌هایتان را از حرام بپوشانید 
5- شرمگاه و شهوت خود را حفظ و کنترل نمایید 6- دست و زبانتان را 

از آزار و اذیت مردم حفظ کنید. )1(
____________

1- الخصال، شیخ صدوق، ج 1، ص 321، ح 5

دین اگر در قلب وارد شد 
آثار خودش را همیشه دارد

دین دارای لوازم وجودی اســت. در واقع اگر دین از واردات قلبیه 
شــود،‌اثر وجودی آن در مواقع حساس از انســان بروز می‌کند و سر 
بزنگاهی که برای انسان سرنوشت‌ساز است خود را نشان می‌دهد. آن 
اعتقاداتی که در دل جا گرفته است،  در مواقع حساس کار خودش را 
می‌کند. لذا می‌گویند انســان باید مراقب باشد و کاری نکند که ایمان 
از او گرفته شود. در ماجرای قیام امام‌حسین)ع( یکی از نمونه‌هایی که 
حقیقت ایمان در قلبش وارد شده بود و همین مسئله موجب نجات او 

شد، جناب حر است. )1(
____________

1- سلوک عاشورایی، آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی)ره( ، منزل چهارم، ص 43

فساد عقل و قفل شدن قلب 
از نتایج حب دنیا

قال الامام‌علی)ع(: حب الدنیا یفسد العقل و یصم القلب 
.» من سماع الحکمهًْ

امام علی)ع( فرمود: دنیاپرستی، عقل را تباه و قلب را از شنیدن 
حکمت و دانش کر می‌کند.)1(

____________
1- غررالحکم و دررالکلم،‌ص 65

سنت مهر خوردن بر قلوب نااهلان
پرسش:

انسان‌هایی که در مسیر حق و حقیقت گام برنمی‌دارند 
و آگاهانه با آن به مخالفت برمی‌خیزند، چگونه خداوند مهر 
ضلالت را بر دل‌های آنان می‌زند و تا ابد راه بازگشت برایشان 

فراهم نخواهد بود؟
پاسخ:

عاقبت انسان‌های لجوج، معاند و منافق
براســاس این سنت الهی، انســان‌های لجوج، معاند و آلوده به 
گناهان متعدد به ویژه نفاق وجود درونی خود را چنان سیاه و تیره و 
تباه می‌سازند، و دریچه شخصیت خود را به روی انوار حقیقت چنان 
محکم و اســتوار می‌بندند که اســتحقاق مهر خوردن و قفل شدن 
قلب‌های خــود را می‌یابند به گونه‌ای که دیگر به هیچ ندای حق و 
نور الهی اعتنائی نمی‌کنند و هیچ چیزی را جز آنچه نفس اماره آنها 
طلب می‌کند، نمی‌پســندند و دنبال نمی‌کنند. در چنین وضعیتی 
است که همه شرایط با انتخاب و دست خودشان برای مهر خوردن 
بر قلب و روح آنان آماده می‌شــود، مهری که عقوبت اســت و باعث 
می‌شود انسان از حیات انسانی ساقط شده و به جرگه شیاطین انسی 
و اهل غفلت که شــبیه به حیوانات و یا بدتر از آنها هستند بپیوندد. 
قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: همانا ما بسیاری از جن و انس 
را برای دوزخ آفریدیم)که سرانجام و عاقبتشان به آنجا می‌کشد، چرا 
که( ‌آنان دل‌هایی دارند که با آن حق را درک نمی‌کنند و چشمانی 
دارند که با آن)حق را( نمی‌بینند و گوش‌هایی دارند که با آن )حق 
را( نمی‌شنوند آنان همچون چهارپایانند، بلکه گمراه‌ترند. آنان همان 

غافلانند.)اعراف- 179( 
آری کیفر لجاجت و عناد با حق، مساوی از دست دادن هدایت الهی و 
مهر خوردن بر قلوب به عنوان یک سنت الهی خواهد بود. »ختم‌الله علی 
قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم« خداوند 
بر دل‌ها و گوش آنان مهر)ضلالت( زده اســت و در برابر چشم‌هایشان 
پرده‌ای است و برای آنان عذابی بزرگ است.)بقره- 7( بنابراین یکی از 
مصادیق چنین گروه‌هایی، کفار عنود و لجوج و جحود هستند که با غرقه 
شدن در هواهای نفس اماره و پر کردن روح و روان خویش از سیاهی و 
تباهی بر قلوب خویش مهر ضلالت، خواری و خفت و ضرر و زیان ابدی 
زده‌اند و هیچ‌گاه راه بازگشت به مسیر حق و حقیقت و هدایت الهی را 
پیدا نخواهند کرد: »صم بکم عمی فهم لایرجعون«‌آنان کران، گنگ‌ها 

و کوران هستند که)هیچ‌گاه از راه خطا( باز نمی‌گردند.)بقره- 18(
مهر خوردن دل‌های جاهلان مقصر

خدای متعال در آیه 59 سوره روم می‌فرماید: »کذلک یطبع الله علی 
قلوب الذین لایعلمون« این‌گونه خداوند بر دل‌های کســانی که معرفت 
ندارند مهر)ضلالت( می‌زند. شــکی نیســت که در اینجا جاهلان از نوع 
جاهلان قاصر نیستند که حجت بر آنها تمام نشده و از آموزه‌های وحیانی 
اطلاعی ندارند، بلکه اینها جاهلانی هستند که آگاهانه و با شناخت کامل 
به مخالفت با آموزه‌های وحیانی و حق و حقیقت به مخالفت برمی‌خیزند 
و دشــمنی می‌ورزند. به قول امام علی)ع( کــه می‌فرماید:‌ »الناس اعداء 
ماجهلوا« مردم دشمنان چیزی هستند که نمی‌دانند.)نهج‌البلاغه- حکمت 
172( انسان حقیقت‌طلب و کمال‌طلب است و فطرت او این گرایش‌های 
حقیقت‌طلبی و کمال‌طلبی را برای او به ارمغان می‌آورد، اما چرا انســان 
به آنچه که نمی‌داند دشــمنی می‌ورزد؟ انسان اگر سلیم‌النفس باشد و از 
آلودگی‌ها و رذایل اخلاقی برخوردار نباشد به طور طبیعی براساس همان 
فطرت حقیقت‌طلب و کمال‌طلب خود به مواردی که جهل دارد دشمنی 
نمی‌ورزد و سعی می‌کند به دنبال علم و آگاهی نسبت به آنها برود. اما اگر 
انسان دنیاپرست و خطاکار و گناهکار شد، دیگر نسبت به حق و حقیقت 
احســاس بیگانگی و عدم ســنخیت می‌کند و تا آنجا که بتواند با آنها به 
دشمنی برمی‌خیزد. گویا دیگر حق و حقیقت در قاموس او معنا و مفهومی 
ندارد. بنابراین طبیعی است در چنین شرایطی به سبب همین زمینه‌های 
درونی خودشان، خدای متعال مهر ضلالت و گمراهی ابدی را بر قلوب آنها 
خواهد زد و طریق لطف هدایت خاصه خود را از ایشان مسدود می‌سازد. 
آری لطف هدایت خاصه شامل کسانی می‌شود که ارسال رسل و انزال 
کتب او را فایده دهد و با حسن اختیار از وادی ضلالت به شاهراه هدایت 
قدم گذارد. اما کســانی که در عناد و انکار بر وجهی باشــند که اصلا نظر 
التفات به جانب دلایل‌ هادیه و براهین واضحه نکنند، با وجود وضوح آن 
بر طریق حق، خداوند ایشان را به حال خود فرو گذاشته و بر دل‌های آنان 

مهر ضلالت ابدی خواهد زد.

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک‌شنبه
 سه‌شنبه و پنج‌شنبه منتشر می‌شود

تلفن‌های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maarefkayhan@Kayhan.ir

صفحه ۷
‌شنبه ۲۸ بهمن 1402 
۷ شعبان ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۵۱۹  

معارف 
Maarefkayhan@Kayhan.ir

انسان در محیطی زندگی می‌کند که 
آکنده از فریب است. یکی از دام‌های فریب 
انسان دام غرور و خودپسندی است. به 
گونه‌ای که جامه ناپسندی را بر تن آدمی 
می‌کند که رهایی از آن بســیار دشوار 
است و سرنوشــت قطعی چنین افرادی 
جز سقوط در چاه آتش دوزخ حسرت و 

نومیدی نیست.
هر چند که هر انسانی در هر مرتبه و 
درجه‌ای باشــد، گرفتار دام فریب دنیا و 
شیطان می‌شود و بیماری خودپسندی و 
تکبر جانش را چون خوره می‌خورد، ولی 
در این میان اقشار و گروه‌هایی از مردم 
در معرض خطر بیشتری هستند، چرا که 
شرایط برای به دام افتادن آنان فراهمتر 
است. از جمله این اقشار و گروه‌ها می‌توان 
به صاحبان زر و زور و دانش اشاره کرد؛ چرا 
که اشرافیت‌، قدرت و علم ظاهری شرایط 
مناســبی را برای تکبر و خودبزرگ‌بینی 
نسبت به دیگر اقشــار اجتماعی فراهم 

می‌کند.
نویسنده در این مطلب تحلیل قرآن 
در  و خودپســندی  فریب  نقش  درباره 
زندگی آدمی و عوامل و آثار آن را واکاوی 

کرده است.
***

از فریب تا خودپسندی
بخشی از آموزه‌های قرآنی به موضوع مکر 
و غرور اختصاص یافته است؛ چرا که در تحلیل 
قرآنی از جهان ماده، دنیا برای انسان هر چند که 
محیط مناسب فعلیت‌یابی قوا و استعداد انسانی 
اســت، ولی مهم‌ترین عامل غرور و فریب وی 
نیز می‌باشد. از این‌رو در تعابیر قرآنی از زندگی 
دنیوی انســان به عنوان زندگی غرورآفرین در 
بعد منفی و غیرســازنده آن نیز یاد شده و در 
برخــی از روایات از دنیا به عنوان دارالغرور نام 

برده شده است.
با نگاهــی بــه آیاتی چون 185ســوره 
آل‌عمران، 33 ســوره لقمان، 5 ســوره فاطر، 
14 و 20 ســوره فاطر می‌توان از تفسیر الهی 
نســبت به دنیایی آگاه شــد که متاع غرور و 
بستر مکر و فریب برای آدمی است. هشدارهای 
خداوند از آن روســت که آدمی در دام فریب 
دنیا نیفتد و زندگی دنیوی را اصالت نبخشــد 

و خود را به آن سرگرم نکند.
در این میان شیطان نیز به سبب دشمنی 
دیرینه با انسان، به موجب سوگندی که خورده 
در اندیشه فریب و غرور آدمی است.)نساء‌، آیه 
120( بنابراین شرایط زیستی در دنیا چنان علیه 
آدمی است که اگر هوشیار نباشد به آسانی در 
دام فریب زندگی دنیوی و وسوسه‌های شیطانی 
می‌افتد و سرنوشت خویش را به بدترین شکل 

رقم می‌زند.
هر چند که در فارسی واژه غرور به معنای 
افتخار‌آمیز و همچنین عجب و خودپســندی 
آمــده‌، ولی در زبان عربی بــه معنای نیرنگ، 
مکر و فریب است. بنابراین هیچ جنبه مثبت و 
بار خوبی از این واژه به ذهن متبادر نمی‌شود، 
ولی در ادبیات فارسی گاه از غرورآفرین بودن 
چیزی به شکل مثبت و سازنده یاد می‌شود که 

به معنای همان افتخارآمیز بودن است.
البته معنا و مفهوم خودپسندی که از واژه 
غرور در زبان فارسی به ذهن می‌آید، می‌تواند 
ارتباطی با معنای عربی آن داشــته باشد؛ چرا 
که غرور و فریب زندگی دنیوی و وسوسه‌های 
شیطانی، به شــکل تکبر و خودپسندی بروز 

می‌کند. 

نگاه قــرآن، مهم‌ترین  از   
حســنات الهــی در دنیا و 
و  پیامبر)ص(  آخرت محبت 
اهل‌بیت)ع( است که انسان 
اوجی می‌رساند  به چنان  را 

که قابل تصور نیست.

دنیا  در  که  کســانی  همه 
به عذاب ســخت و خشم 
خداونــدی دچار شــدند 
کســانی بودند که گرفتار 

غرور و خودپسندی بودند.

قرآن در آیات 76 و 78 ســوره قصص توجه به قدرت خدا را 
مانع غرور بر می‌شمارد و در آیات 6 تا 10 سوره بلد توجه به 
نعمت‌های بیکران و بی‌پایان الهی را مانع خودپسندی معرفی 
می‌کنــد و از مردمان می‌خواهد تا متوجه قدرت و فرمانروایی 

مطلق خدا شوند تا از دام خودپسندی برهند.

در تحلیل قرآنی از جهان ماده، دنیا برای انسان هر چند که محیط 
مناسب فعلیت‌یابی قوا و استعداد انسانی است، ولی مهم‌ترین 
عامل غرور و فریب وی نیز می‌باشد. از این‌رو در تعابیر قرآنی 
از زندگی دنیوی انســان به عنوان زندگی غرورآفرین در بعد 
منفی و غیرسازنده آن نیز یاد شده و در برخی از روایات از دنیا 

به عنوان دارالغرور نام برده شده است.

خداوند از غرور ساحران فرعونی نسبت به قدرت جادوگری خود، 
غرور برادران یوسف به جمع نیرومند خود، غرور بنی‌اسرائیل مبنی 
بر عقوبت نشدن خود و غرور قارون نسبت به ثروتش سخن به 

میان می‌آورد که عامل گمراهی و سقوط آنها شده است.

یکی از مهم‌ترین نیایش‌های انسان بر اساس 
قرآن، درخواست حسنات دنیوی و اخروی است: 
نيَْا حَسَنَهًًْ وَفيِ الْخِرَهًِْ حَسَنَهًًْ وَقنَِا  رَبنََّا آتنَِا فيِ الدُّ
ارِ)بقره، آیه 201( حســنات در برابر  عَذَابَ النَّ
سیئات مجموعه‌ای از چیزهایی است که حال 
انسان را از نظر جسمی و روانی نیک می‌کند و 
مسرور و دلشاد می‌گرداند. از همین‌رو، اموری 
چون توســعه در روزی، اخلاق نیک در دنیا، 
رضوان الهی و بهشت اخروی و مانند آنها جزو 
حســنات الهی است که انســان از خدا آن را 

می‌خواهد و در جست‌وجوی آن می‌رود.
فطرت انسان، گرایش به حسنات داشته و 
از مقابل آن، یعنی سیئات گریزان است. البته 
انســان باید توجه داشته باشد که حسنات نیز 
خــود می‌تواند در کنار ســیئات، ابزاری برای 
ابتلای انسان باشد تا شرایط برای تقرب برای 
کسانی فراهم شود که سربلند از ابتلاء بیرون 

آمدند.
اهمیت و آثار حسنات دنیوی و اخروی

بی‌گمان برای شــناخت ارزش هر چیزی 
شناخت آثار آن می‌تواند کمک بسیاری کند، 
کما اینکه شناخت چیزها با اضداد آن نیز یکی 
از راه‌های شــناخت ارزش یک چیزی اســت.

)تعُرف‌ الاشیاءُ باضدادها( 
از نظر قرآن، حســنات، هــر چیز نیک و 
»حســن« اســت که با نظام احســن هستی 
هماهنگ می‌باشد؛ زیرا خدا هر چیزی را بر مدار 

خـودپسنـدان
میـراث‌داران ابلیـس 

خلیل آقاخانی

اگر کسی در زندگی کارهای بد و زشتی داشته باشد، می‌تواند 
با توبه و ایمــان و عمل صالح و اصلاح رفتار و کردار خویش 
نه‌تنها کسب حســنات کند، بلکه حتی می‌تواند با این کارها 
شــرایطی را برای خود فراهم آورد که خدا ســیئات او را به 
حسنات تبدیل کند و حسنات را جایگزین سیئات نماید و در 
مقام اســم غفور و رحیم عنایت خاص و رحمت رحیمی را به 
او مبذول دارد که همان تبدیل بدی به نیکی است تا جایی که 

گویی هیچ بدی انجام نداده است.

بهره‌مندی از حسنات دنیوی و اخروی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که انسان بتواند بستر بهره‌گیری از 
آن را فراهم کند. از نگاه قرآن، بسترهای بهره‌مندی از حسنات دنیوی و اخروی با اموری چون احسان و 
نیکی به دیگری، ایمان به آیات الهی‌، کسب تقوای الهی، پیروی از آموزه‌های اسلام و پیامبر، پرداخت 
زکات، پذیرش هدایت الهی و توبه از مسیر نادرست ضلالت، دعا به درگاه خدا و کسب عنایت و تفضل 

الهی با آن، هجرت ظاهری و باطنی به سوی خدا و محیط امن الهی و مانند آنها است.

بــا نگاهی به آثار بهره‌مندی از حســنات 
دنیــوی و اخروی می‌توان دریافت حســنات 
چه انــدازه در زندگی انســان نقش دارد و بر 
اساس همین نقش اساسی می‌توان دریافت که 
اهمیت و ارزش حسنات تا چه سطح و مرتبت 

عالی است.
1. رهایی از هراس روز قیامت

رهایــی از هراس قیامت و تحقق امنیت و 
امان در سایه حسنات است؛ یعنی تنها کسانی 
می‌توانند در قیامت از هول آن در امان بمانند 
که حسنات را با خویش به قیامت آورده باشند.

)نمل، آیه 89( این بدان معناســت که شخص 
باید حسنات حقیقی را که همان تمام کمالات 
اسمای الهی است در خود با عقاید و اعمال به 
شکل شاکله و ملکات و مقومات ایجاد کند تا 
بــا خود به آخرت ببرد؛ زیرا آخرت چیزی جز 
خروجی انسان نیست که همان شاکله و ملکات 
و مقومات اوست؛ چرا که آخرت خواه بهشت و 
خواه دوزخ سرزمین بیابانی است که انسان با 
اعمال خویش آن را بهشت یا دوزخ می‌سازد، 
بلکه باید گفت بهشت یا دوزخ چیزی جز همان 
ملکات و شــاکله‌ها و مقومات انسانی نیست.

)کهف، آیــه 49؛ آل‌عمران، آیه 30؛ فجر، آیه 
23؛ واقعه، آیه 89؛ همزه، آیات 6 تا 9( بنابراین، 
کســی که در دنیا با حسنات خویش، بهشتی 
می‌شــود، خود بهشت را با حسنات خویش به 
آخرت می‌آورد)نمل، آیه 89(، چنان‌که کسی 

و زشــتی‌ها را دفع کند و جبران نماید)رعد، 
آیــه 22؛ قصص، آیه 54(، بلکه حتی می‌تواند 
حســنات موجب شود تا سیئات از میان برود؛ 
یعنی رفع سیئات کند.)هود، آیه 112( پس از 
نظر قرآن، حســنات عامل دفع و رفع سیئات 
اســت؛ یعنی اجازه نمی‌دهد تا سیئات بیاید 
و تاثیــر منفی بگذارد، یا اگــر آمده و تاثیری 

از گزارش تحلیلی قرآن درباره علت سقوط 
ابلیس این معنا به دست می‌آید که ابلیس دچار 
خودبزرگ بینی و تکبر شد و این‌گونه در برابر 
خداوند ایستاد و حاضر به انجام فرمان او نسبت 
به سجده بر آدم و پذیرش خلافت تشریعی وی 
نشد، هر چند که خلافت تکوینی آدم‌)ع( بر او 

ثابت است. 
بنابراین خاستگاه تمامی انحرافات ابلیس و 
سرکشــی و عصیان وی، تکبری است که بدان 
گرفتار آمده است. از این رو هر کسی که دچار 
تکبر و خودپسندی شود او را مغرور می‌نامند؛ 
چــرا که در دام فریب نفــس اماره خود افتاده 
اســت. به نظر می‌رســد که میان تکبر و غرور 
به معنای خودپســندی تفاوت جزئی و لطیفی 
وجود دارد که علامه نراقی‌، معلم بزرگ اخلاق 
بدان اشــاره دارد. وی بر این باور اســت که در 
خصلت تکبر، شــخص خود را از دیگری برتر 
می‌داند، ولی در غرور انســان در نفس خویش 
به دلیل داشتن کمال یا نعمتی، خود را بزرگ 

عامل بســیاری از رفتارهای زشت و نادرست 
بشر می‌باشد.

از آثار خودبزرگ بینی‌، اختلاف در جامعه 
توحیــدی)روم، آیــات 31 و 32(، بخل‌ورزی 
نســبت به دیگران و همچنین ترغیب دیگران 
به بخل‌ورزی)نســاء‌، آیــات36 و 37 و حدید‌، 
آیــات 23 و 24(، بدعت‌گذاری در احکام خدا 
و ایجاد سنت‌های نابهنجار اجتماعی)توبه‌، آیه 
37(‌، تجاوزگری و ستم بر دیگران و تباه کردن 
حقــوق آنان)قصص‌،آیات 76 و 78(، غفلت از 
خدا و آخرت و اهداف و فلسفه درست زندگی 
)همــان و نیز زمر‌، آیه 49 و بلــد‌، آیات 5 تا 
12(، فخرفروشــی بر دیگران)نساء‌، آیه 36 و 
لقمان‌، آیه 18 و حدید‌، آیه 23(، تکذیب حق 
و رویگردانــی از آن )قیامت، آیات 32 و 33(، 
سرگردانی و تحیر در زندگی به سبب بی‌هدفی 
)نمل‌،آیه 4(، هواپرستی و انجام کارهای پست 
بر پایه خواسته‌های نفسانی )محمد، آیه 14(‌، 
رویگردانی از خدا و تضرع به درگاهش )انعام‌، 

نهایت افسردگی و خودکشی است؛ ولی انسان 
عاقل همان اندازه که جنبه‌های مثبت خود را 
می‌بیند، همچنین به سبب آگاهی شهودی به 
خود، از جنبه‌های منفی خود نیز آگاه می‌باشد 
و تــاش می‌کند تــا آن را از میــان بردارد و 
جنبه‌های مثبت خــود را تقویت کند. این در 
حالی است که فرد خودپسند حتی جنبه‌های 
منفی خود را نمی‌شناســد و یــا نمی‌خواهد 

بشناسد و از آن آگاه شود.
چنان‌که گفته شــد، در این میان شرایط 
زندگی آدمی در دنیا و وسوســه‌های دشمنی 
ســوگند خورده به نــام ابلیس و شــیاطین 
همراهش، عامل مهمی در فریب و غرور انسان 
است تا دچار خودپسندی وتکبر ناپسند شود.

خداوند در آیه 26 ســوره رعد زندگی دنیا 
و در آیه 8 سوره فاطر تزیین عمل بد آدمی و 
در آیاتی از جمله 43 ســوره انعام و 48 انفال 
و 63 ســوره نمل، فریبکاری و تزیین شیطان 
را عامل اصلی گمراهی بشــر و افتادن در دام 
خودپســندی بر می‌شمارد و به انسان هشدار 

می‌دهد که مراقب و مواظب خود باشد.

البته در این میان، برخورداری از امکانات 
زندگی و رفاه بســیار)آل عمــران، آیه 181 و 
اعــراف‌، آیه 95( و انکار معاد)نمل‌،ایه 4( و نیز 
دانش ناقص بشــری)قصص‌، آیات 76 و 78 و 
زمر‌، آیه 49 و غافر،آیه 83( از عواملی است که 
بستر خودپسندی را فراهم می‌آورد. از این رو 
عالمان غیر کامل، اشراف بی‌درد و سرمایه‌داران 

مرفه، مهم‌ترین گروه‌هــا و طبقات اجتماعی 
هستند که دچار خودپسندی و غروری شگفت 

می‌شوند.
خداونــد در آیات 187 و 188 ســوره آل 
عمــران، به غرور و خودپســندی عالمان اهل 
کتاب اشاره می‌کند که ریشه در شهرت‌طلبی 
آنان دارد. این دسته از دانشمندان در اندیشه 
نام و نشــان هستند. از این رو به مشهور شدن 
خود چنان شــادمان می‌شــوند که در پوست 
نمی‌گنجنــد. برای آنان نام و نشــان در میان 
جامعه همه چیز اســت و اگر نامشان پرآوازه 

شود به شادمانی مفرط می‌پردازند.
برخی دیگر از آنها به نام و نانی که از دانش 
به دست می‌آورند دلبســته هستند و تکبر و 
خودپسندی‌شان به آن است.)بقره‌، آیات 79 و 
80 و آل عمران، آیات 23 و 24 و 75 و نساء، 

آیات 47 و 49( 
گــروه دیگری کــه در دام خودپســندی 
می‌افتند، اشــراف و ســرمایه‌داران هســتند. 
خداونــد در آیات 246 و 247 ســوره بقره با 
اشــاره به داستان انتخاب لوط برای پادشاهی 

می‌گیرد همین مفهوم فارسی غرور یعنی عجب 
و خودپسندی و خودبزرگ بینی است که پیامد 
افتادن در دام غرور و مکر دنیا و شیطان است.

آثار خودپسندی در زندگی 
خداوند در آیاتی از جمله 188 ســوره آل 
عمران و 47 ســوره انفال و 32 سوره نجم و 6 
و 7 سوره بلد، غرور و خودپسندی را خصلتی 
ناپسند بر می‌شمارد و خودپسندان را نکوهش 
می‌کند. در آیه 36 سوره نساء و نیز 23 سوره 
حدیــد این‌گونه افراد را به ســبب همین کبر 
و عجب و خودبزرگ‌بینی ســرزنش می‌کند و 
می‌فرماید که خداوند دارندگان چنین صفاتی 
را دوست نمی‌دارد‌، چرا که این خودبزرگ‌بینی 

بر بنی‌اســرائیل به این نکته توجه می‌دهد که 
گروهی از اشــراف خودپســند‌، حکومت لوط 
را نمی‌پذیرفتنــد؛ چرا که وی را غیراشــرافی 
می‌دانستند و حاضر نبودند تا شخصی از جامعه 

غیراشرافی بر آنها حکومت کند.
در همین جوامع امروزی نیز بســیار دیده 
می‌شــود که اشراف به ســبب خودپسندی، 

حکومت افــراد غیراشــرافی را نمی‌پذیرند و 
از طــرق گوناگون با آن مخالفــت می‌کنند. 
پول‌های بسیاری را هزینه می‌کنند تا افرادی 
از جنس خودشان به حکومت و قدرت برسند 
و اگر فردی غیراشرافی دارای همه توانایی‌های 
مدیریت حکومتی به قدرت برسد با او مخالفت 

می‌کنند و علیه او کارشکنی می‌نمایند.
بسیاری از رفتارهای ناپسند ریشه در همین 
خوی غرور و خودپســندی بشر دارد. این‌گونه 
است که در دام شیاطین گرفتار می‌شوند و در 
مسیری گام بر می‌دارند که نتیجه‌اش جز سقوط 

و هبوط نیست.

شــده بودند)عنکبوت، آیه 38(، و ثمودیان در 
همین مسیر خودپسندی رفتند تا گرفتار خشم 
الهی شدند)عنکبوت، آیه 38( چنان‌که غرور و 
خودپسندی فرعون مایه زیانکاری و گمراهی 
وی شده بود.)غافر‌،آیه 37 و اعراف‌، آیات 123 

و 124(
به سخن دیگر، همه کسانی که در دنیا به 
عذاب ســخت و خشم خداوندی دچار شدند، 
کســانی بودند که گرفتار غرور و خودپسندی 
بودند.)نمل‌، آیه 4 و 5 و آل عمران‌، آیه 181(

به هر حال‌، خودپسندی و غرور دامی است 
که انســان برای خود پهن می‌کند و با تنیدن 
پیلــه، خود را در آن خفه می‌کند و بی‌آنکه از 
زندگی بهره‌ای ببرد‌، متحیر و سرگردان در دنیا 
به ســر می‌برد و در آخرت نیز هیچ بهره‌ای از 
فضل الهی نخواهد برد. محرومیت از محبت خدا 
شاید بزرگ‌ترین اثر بدی باشد که خودپسندان 
با آن رو‌به‌رو خواهند شــد؛ چرا که خشــم و 
دشمنی خدا را به جان می‌خرند.)نساء‌، آیه 36 

و لقمان‌، آیه 18 و حدید‌، آیه 23(
بی‌گمان انسان باید تلاش کند که گرفتار 
دام غرور و فریب دنیا و شیطان نشود و نگذارد 
تا خودپسندی ناپسند در جانش لانه کند. برای 
رسیدن به این هدف مهم و با ارزش لازم است 
همواره خود را فقیر ذاتی بداند و در برابر عظمت 

مطلق الهی خود را نبیند. 
در برابر علم ناچیز خود علم مطلق الهی و 
در برابر قدرت خود‌، قدرت بی‌پایان خداوندی 
و در برابر ثروت خود‌، ثروت بی‌انتهای الهی را 
در نظر داشته باشد. خداوند در آیات 76 و 78 
سوره قصص توجه به قدرت خدا را مانع غرور 
بر می‌شــمارد و در آیات 6 تا 10 ســوره بلد 
توجــه به نعمت‌های بیکران و بی‌پایان الهی را 
مانع خودپسندی معرفی می‌کند و از مردمان 
می‌خواهد تا متوجه قدرت و فرمانروایی مطلق 
خدا شــوند تا از دام خودپســندی برهند)آل 

عمران،آیات 188 و 189 و مائده‌،آیه 18(
انســان هیچ‌گاه نباید خــود را پاک و مبرا 
بداند‌، چرا که چنین ادعایی برای بیشتر مردم 

چیزی جز خودپسندی به دنبال نمی‌آورد. 
از این رو خداوند فرمان می‌دهد تا به جای 
بی‌عیب و بی‌نقص دانســتن خود‌، تقوا پیشه 

کنند.)نجم‌،آیه 32( 
کســانی که به جای تقواپیشگی و آگاهی 
بــه نواقص و بازســازی اعمــال و رفتار خود، 
خود را بی‌عیب و نقــص معرفی می‌کنند، در 
دام خودپسندی گرفتار می‌آیند. بنابراین لازم 

»احَسَنَه« آفریده و چیزی در کمال فرونگذارده 
و عیب و نقصی در آن قرار نداده است)طه، آیه 
50؛ تین، آیه 4(، در حالی که سیئات، امور بد 
و زشتی است که به سبب نقص و عیب در آن، 
از کمال دور اســت. از همین‌رو انسان گرایش 

به حسنات داشته و از سیئات‌ گریزان است.

آخرت و  دنیا  حسنات 
علی جواهردهی

که در دنیا با سیئات خویش، خودش را دوزخی 
ســاخته است، در آخرت با سیئاتی می‌آید که 
شاکله شخصیتی او شده است.)نمل، آیه 90(

2. جبران بدی‌ها
از دیگر آثار حسنات، جبران بدی‌ها با انجام 
حسنات اســت؛ زیرا حسنات می‌تواند بدی‌ها 

گذاشــته، آن تاثیر منفــی را بردارد و از میان 
می‌برد. البته کسی که حسنه‌ای انجام می‌دهد 
افزون بــر بهره‌مندی از آثــار آن در دنیا، در 
آخرت به حسناتی دســت می‌یابد که برتر از 
حسنات دنیوی اســت.)همان( پس حسنات 
دنیــوی از جهات کمی و کیفــی می‌تواند در 
حســنات بعدی در همین دنیا یا آخرت تاثیر 
بهتر و برتری بگذارد. به هر حال پاداش حسنات 
همواره بیشتر از همان سطح خویش خواهد بود؛ 
زیرا خدا در حسنات بر اساس ساختار عدالت 
مثلی عمل نمی‌کند تا پاداش احســان را فقط 
همان احســان قرار دهد که بر اساس عدالت 
تقابلی و مثلی است)الرحمن، آیه 60(، بلکه در 
حسنات، تفضل نموده و آن را مضاعف یا چند 
برابر می‌کند تا جایی که از نظر کیفیت به چنان 
برتری می‌رساند که فراتر از »حسنه« بودن، آن 
را »خیر« قرار می‌دهد که حســنه بی‌هیچ کم 
و کســری و مفید در هر حالی است.)نمل، آیه 

89؛ قصص، آیه 84(
حسنات همانند سیئات می‌تواند ابزار ابتلای 
الهی باشــد؛ چنان‌که خدا با شــرور اشخاص 
را امتحــان می‌کند)انبیاء، آیــه 35(، این در 

حالی اســت که »خیر« هرگز ابزار ابتلاء قرار 
نمی‌گیرد، بلکه خیر همواره چیزی اســت که 
انســان از آن بهره‌مند می‌شود بی‌آنکه ابزاری 
برای ابتلاء باشد. پس اینکه خدا می‌فرماید اگر 
کسی حسنات داشته باشد در آخرت به »خیر« 
پاداش می‌دهد، یعنی مرتبه‌ای از حسنات را به 
او می‌دهد که از نظر کیفیت در نهایت برتری 
است بی‌آنکه ابتلایی در آن باشد.)نمل، آیه 89؛ 

قصص، آیه 84(
از همین آیات، همچنین دانسته می‌شود 
حسنات آخرتی که از آن به »خیر« تعبیر شده، 
از حسنات دنیوی برتری آشکاری دارد.)نحل، 

آیات 30 و 41(
البته انسان باید از خدا در مقام دعا و تضرع 
درخواست حسنات دنیوی و اخروی را داشته 
باشــد؛ زیرا با حسنات دنیوی می‌توان زندگی 

بهتری داشت و اگر درســت از حسنات بهره 
برده شــود، می‌توان با حسنات دنیوی »خیر« 
اخروی را به دست آورد. از همین‌رو خدا فرمان 
می‌دهد که حسنات دنیوی و اخروی را با هم 
بخواهد تا از عــذاب اخروی در امان ماند: رَبنََّا 
نيَْا حَسَــنَهًًْ وَفيِ الْخِرَهًِْ حَسَنَهًًْ وَقنَِا  آتنَِا فيِ الدُّ

ارِ.)بقره، آیه 201( عَذَابَ النَّ
انجام نیکی )حسنات( در برابر بدی و زشتی 
)سیئات( خصلتی نیکو است که هر خردمند آن 
را درک می‌کند)رعد، آیات 19 و 22( و فطرت 
الهی انسان بدان گرایش داشته و هرگز حسنات 
را همسنگ سیئات نمی‌داند.)فصلت، آیه 32(

3. پاداش مضاعف
همچنین از نظر قرآن، خدا پاداش دوچندان 

به صاحبان حسنات می‌دهد که کارهای نیک و 
حسنه را انجام می‌دهند و خصلت نیکو گرفته 
و آن را شــاکله شــخصیتی خویش کرده‌اند.

)نساء، آیه 40( 
البته این دوبرابری پاداش حسنات می‌تواند 
به صورت حســنه‌ای دیگر افزون بر حســنه 
نخست)شوری، آیه 23(، یا حتی ده برابر امثال 

آن حسنه باشد.)انعام، آیه 160( 
عوامل بهره‌مندی از حسنات دنیوی و اخروی

بهره‌مندی از حســنات دنیــوی و اخروی 
زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که انســان بتواند 
بستر بهره‌گیری از آن را فراهم کند. از نظر قرآن، 
بسترهای بهره‌مندی از حسنات دنیوی و اخروی 
با اموری چون: احسان و نیکی به دیگری)نحل، 
آیــه 30؛ زمر، آیه 10(، ایمــان به آیات الهی 
)اعراف، آیه 156(، کســب تقوای الهی)همان؛ 
نحل، آیه 30(، پیروی از آموزه‌های اســام و 
پیامبر)اعراف، آیــات 156 و 157(، پرداخت 
زکات )همــان(، پذیرش هدایت الهی و توبه از 
مسیر نادرست ضلالت)همان(، دعا به درگاه خدا 
و کسب عنایت و تفضل الهی با آن)همان؛ بقره، 
آیه 202(، هجرت ظاهری و باطنی به سوی خدا 
و محیط امن الهی)نحل، آیه 41( و مانند آنها 

اســت. البته اگر کسی در زندگی کارهای بد و 
زشــتی داشته باشد، می‌تواند با توبه و ایمان و 
عمل صالح و اصلاح رفتار و کردار خویش نه‌تنها 
کسب حسنات کند، بلکه حتی می‌تواند با این 
کارها شرایطی را برای خود فراهم آورد که خدا 
سیئات او را به حسنات تبدیل کند و حسنات 
را جایگزین سیئات نماید و در مقام اسم غفور 
و رحیــم عنایت خاص و رحمت رحیمی را به 
او مبذول دارد که همان تبدیل بدی به نیکی 
است تا جایی که گویی هیچ بدی انجام نداده 

است.)فرقان، آیه 70(
قرآن هشــدار می‌دهد در برخی از امت‌ها 
خدا بر اســاس سنت امهال و استدراج‌، ممکن 
است سیئات را بردارد و آن را تبدیل به حسنات 

کند، ولی نباید در دام مکر الهی افتاد؛ زیرا هدف 
از تبدیل ســیئات به حسنات و از میان رفتن 
مصیبت‌ها و مشــکلات و تحقق رفاه و شرایط 
زیست آسان به معنای رهایی حقیقی از بلا و 
عذاب نیســت؛ زیرا این امر موجب می‌شود تا 
خدا ناگهان در شــرایطی که احساس امنیت 
می‌کنند، جان آنان را گرفته و به دوزخ بفرستد.

)اعراف، آیه 95(
به ســخن دیگر، باید تفاوت میان تبدیل 
ســیئات به حسنات در ساختار ایمان و کفر را 
دانســت و بدان توجه کرد؛ زیرا تبدیل سیئات 
به حسنات در مؤمنان به عنوان پاداش مضاعف 
الهی برای تقرب و رشد آنان است، در حالی که 
در کافران برای سقوط در دوزخ و نوعی کیفر 

است.)همان(
شــاید همین امر را بتوان در مقایســه با 
مصیبت‌های ابتلایی یا کیفری بیان کرد؛ زیرا 
مصیبت‌های ابتلایی موجب رشــد و دستیابی 
بــه کمال و تقرب به خدا اســت، در حالی که 
مصیبت‌های کیفری نوعی غم و حزن در انسان 
ایجاد می‌کند تا انسان به خود بیاید و بیدار شود.

از نگاه قرآن، مهم‌ترین حسنات الهی برای 
انســان در دنیا و آخرت محبت پیامبر)ص( و 

اهل‌بیت)ع( است که انسان را به چنان اوجی 
می‌رساند که قابل تصور نیست)انعام، آیه 160(؛ 
از نظر امیرمؤمنان علی)ع( حقیقت حسنه‌ای 
که مؤمنــان با خود به آخرت می‌آورند، همان 
محبت و دوستی پیامبر)ص( و اهل‌بیت عصمت 
و طهارت اســت.)بحارالانوار، ج 36، ص 186، 

حدیث 185( 
امام حســن مجتبی)ع( نیز حسنه در آیه 
23 سوره شوری را همان محبت اهل‌بیت)ع( 
تفسیر کرده اســت.)مجمع‌البیان، ج 9 و 10، 
ص 44(، چنان‌کــه برخی از مفســران از اهل 
ســنت نیز همین معنا از حسنه را در تفسیر 
خویش آورده‌انــد. )روح المعانی، ج 14، جزء 

25، ص 52(

خداوند از غرور ســاحران نسبت به قدرت 
جاودگری خود)شعراء‌، آیات 41 و 44(‌، غرور 
برادران یوسف به جمع نیرومند خود)یوسف‌، 
آیات 8 و 14(، غرور بنی‌اسرائیل مبنی بر عقوبت 
نشدن خود)مائده‌، آیات 70 و 71(، غرور قارون 
نسبت به ثروتش )قصص‌، آیات 76 و 78( سخن 
به میان می‌آورد که عامل گمراهی و ســقوط 

آنها شده است.
قوم ســبا به ثروت و قدرت خود شادمان و 
مغــرور بودند)نمل‌، آیات 22 و 24( و قوم عاد 
نیز به قدرت و سازه‌های شگفت خود دلبسته 

بر می‌شمارد. بنابراین در تکبر خود را در مقایسه 
با دیگری ارزیابی می‌کند ولی در غرور بی‌توجه 
به دیگری و به دور از مســئله مقایسه‌، خود را 
بزرگ می‌شمارد، چرا که دارای کمال و یا نعمتی 
است که به نظر شخص افتخار‌آمیز می‌باشد.)نگاه 
کنید: جامع السعادات‌، ج 1، صص 357 و 358( 
به هر حال، آنچه در این‌جا مورد بررســی قرار 

است تا انسان همواره در نزد نفس خویش‌، خود 
را متهم کنــد و به تزکیه واقعی اقدام نماید و 
خودسازی را در دستور کار خود قرار دهد. عمل 

صالح )هود،آیات 10 و 11( 
به معنای حرکت برای بازســازی در مقام 
عمل می‌تواند مانع جدی از تزکیه غیر واقعی و 
رهایی از خودپسندی باشد. اینها راهکارهایی 
اســت کــه خداوند بــرای رهایــی از غرور و 
خودپســندی ناپســند بیان می‌کند. باشد در 
این مســیر گام برداشته و تعالی را برای خود 

رقم زنیم.

آیه 43( و اعمال زشت و باطل دیگر است که 
در آموزه‌های قرآنی به آن اشاره و پرهیز داده 

شده است.
عوامل خودپسندی

شــاید بتوان گفت که هر کســی خود را 
دوست می‌دارد و حب ذات امری طبیعی است؛ 
چرا که نفی خود به معنای نفی همه چیز و در 


